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  دانشكده فيزيك   
  

  

  عنوان : 

  

  ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي 
  

  
  

  

  

  استاد راهنما :

….  
  

  

  دانشجو : 

………  
  

  
  

..........  

  

  چكيده   

ميــرزا عبــدالقادر بيــدل دهلــوي شــاعر   ــدگاني   ــه شــرح زن ــق ب در ايــن تحقي

يژگـي هـاي سـبكي او و نـوع     گمنام و پارسي گوي هند مي پردازيم كـه شـامل عرفـان و و   



 ٢

سبك او سفرها و آثار او و تحليل شعر و گزيده اي از اشعار وي مي باشد و علـل گمنـامي   

و پيچيدگي شعرش مي باشد. اميد است اين تحقيق بتوانـد ايـن شـاعر بـزرگ را بـه خـوبي       

  معرفي كند. 

  

  

  

  

  كلمات كليدي : 

  ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي ، برلاس ، سبك هندي  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٣

  دردي نچشـــــــــــــيدم كـــــــــــــه دواي تـــــــــــــو نداشـــــــــــــت 

  

ــت   ــو نداشـــــــ ــواي تـــــــ ــه هـــــــ ــيدم كـــــــ ــي نكشـــــــ   آهـــــــ

  

  اشـــــــــكي نفشـــــــــاندم كـــــــــه بـــــــــه راه تـــــــــو نبـــــــــود     

  

  رنگــــــــي نشكســــــــتم كــــــــه صــــــــداي تــــــــو نداشــــــــت     

  

  

  

  مقدمه 

  سبك هندي و ويژگي هاي آن



 ٤

باري ورود به كشور شعر بيدل ، قبل از هر چيز بايد صاحب گذرنامه اي شد و اين گذرنامه 

مان آشنايي با سبك هندي است. به همين خاطر ما ناچاريم قبل از هـر كـاري بـه    در واقع ه

برخي از ويژگي هاي سبك هندي پرداخته تا پس از آن با ذهنيت بهتـري بـه كالبدشـكافي    

  سبك بيدل بپردازيم.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يكي از بزرگ ترين و نامـدارترين شـاعران   »  بيدل«ميرزا عبدالقادر عظيم آبادي متخلص به 

فارسي گوي سرزمين هند است. متأسفانه بيدل در ايران به دلايل مختلف كـه در صـفحات   

  بعد به آن اشاره خواهيم كرد، گمنام باقي مانده است.  



 ٥

را ايالت پنته ديده بـه جهـان گشـود.    » 1عظيم آباد«هجري قمري در شهر  1054وي در سال 

و مرشد خود ميرزا ابوالقاسم ترمذي  براي ادعا پيش شيخ»نوزاد را «پدر او ميرزا عبدالخالق 

را سـاخت و  » انتخـاب «و » فـيض قـدس  «برد. شيخ بـراي تولـد كـودك دو مـاده ي تـاريخ      

  2كودك را دعاي خير كرد. 

  بـــه ســـالي كـــه بيـــدل زملـــك ظهـــور
  

  ز فــــــيض ازل تافــــــت چــــــون آفتــــــاب  
  

  

  بزرگـــــــي خبـــــــرداد از مولـــــــدش 
  

  »انتخـاب «اسـت و هـم   » فـيض قـدس  «كه هم   
  

  

  

مولانـا كمـال، اسـتاد    «انتخاب نـام عبـدالقادر ايـن گونـه حكايـت كـرده انـد:        در خصوص 

عبدالخالق كه از بزرگان سلسله ي قادريه بـود بـه خـاطر علاقـه ي و افـرش بـه آن سلسـله،        

  »كودك را عبدالقادر ناميد.

پدر بيدل صاحب فرزند نمي شد. نذر كرد كه اگـر خداونـد   «در روايت ديگر آمده است : 

وي عطا كند نام او را به تيمن وتبرك، عبدالقادر خواهد گذاشـت كـه در واقـع    فرزندي به 

  »بنيانگذار فرقه ي قادريه شيخ عبدالقادر گيلاني است.

حسين آهي در مقدمه ديوان مولانا بيدل دهلـوي،  » بيدل«درباره ي نحوه ي انتخاب تخلص 

ير ديباچـه ي  وزي س ـر«چنين مي گويـد :  » سفينه ي خوشگو«صفحه چهار به نقل از كتاب 

از روح »3بيـدل از بـي نشـان چـه گويـد بـاز      «گلستان مي نمود، چون بـدين مصـراع رسـيد :    

هـم چنـين   » را تخلـص مبـارك قـرار داد.   » بيـدل «پرفتوح قبله ي شيراز استمداد جسته، لفظ 
                                                 

�� ا
� ��� ���� ����ا (�	م 
�� از ��ا
	ن ه��) -١��� �	م �
 ١١ه	دي، �#� ، 3#�ا12	در .��ل ه��ي، ��+*( ��)�' هـ. $#"	�� ، ص  -٢
�9�� ا$8:  ا56 -٣ ):;< 

ــ� ــ�ق ا� ــ�@	ن ?:< ــ1	ن آ< �	3  
 


ــــــــ� ز آ<ــــــــ�@	ن Cواز 	���.  
 

ــ� ــ� ��$ ــD او ز? ــ� و6 �ــ� آ E  
 

ــ	ز  ــ� . 
�E )ــ ــ	ن 9 ــ� �< ــ�ل از . �.  
 

 



 ٦

علت اشتهارش به دهلوي را ، اقامت طولاني وي در دهلي دانسته اند. پـدر عبـدالقادر يعنـي    

بوده ، »4برلاس«ز عبدالخالق از نظاميان شرافتمند و نياكان او از تركان جغتايي و از قبيله ميرا

  كه از بخارا به سرزمين هند آمده و در آن سرزمين سكنا گزيده بودند. 

هــ.ق پيـام مـرگ را     1059هنوز عبدالقادر به پـنج سـالگي نرسـيده بـود كـه پـدر در سـال        «

ا فضلش تربيـت يگانـه فرزنـد خـود را بـر عهـده گرفـت.        دريافت كرد و مادر پرحوصله و ب

سرپرستي و تعليم مادر قريب يك سال و شش ماه دوام يافت. از بد ايـام مـادر نيـز در سـال     

هـ.ق در گذشت تا اين كه عمويش ، ميرزا قلندر، مسئوليت پرورش بـرادرزاده را بـر    1061

  »عهده گرفت.

ي داشـت. احتمـالاً بـه خـاطر پاسـداري از      عموي عبدالقادر مانند پدرش منصب نظامي گـر 

سنت هاي آباء و اجدادي يا به طور اتفاقي نظامي گري را پذيرفته بود. امـا در اصـل هـواي    

خدمت صوفيان را داشت... دلپذيرترين سرگرمي وي ديدار از صوفيان بود. با وجد فرصت 

را تحمـل مـي    اندك (شرايط شغلي) براي ملاقات صوفيان رنج مسافرت به شههاي مختلف

  مسافرت ها با خود مي برد.  كرد و عبدالقادر را در 

عبدالقادر ، لذتي را كه عموي او از ديد و بازديد با صوفيان  مصاحبت بـا آن هـا مـي بـرد،     

به تفصيل بيـان كـرده اسـت. او زيـر نظـر عمـويش ،       » چهار عنصر«بعدها در اثر منثور خود 

رفت تا اين كه روزي در مدرسه دعوايي اتفاق افتاد ميرزاقلندر ، تا سن ده سالگي به مكتب 

كه عمويش شاهد آن بود و به همين خاطر او را از رفتن به مكتـب منـع كـرد. ناخشـونودي     
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ميرزا قلندر از جو مدرسه موجب شد تا وي از مكتب باز داشتند. تعدادي كتاب نظـم و نثـر   

از هر كتاب مطالب مهـم را گـرد   برگزيدند و به وي دادند... و مجبورش ساختند كه روزانه 

  ميرزا ببرد.  آورد و پيش

عبدالقادر در مدرسه فقط خواندن و نوشتن را آموخت و پيشرفت هاي او در واقع به خـاطر  

بيدل در سن ده سـالگي قـرآن   «تلاش و پشتكار خود او و تشويق هاي نزديكانش مي باشد. 

  »وره است.را از حفظ داشت و نخستين شعرهاي او مربوط به همي د

زبان مادري وي احتمالاً زبان بنگالي بوده، هرچنـد  «بيدل به چند زبان آنايي كامل داشت و 

  سانسكريت را مي داسنته است.  كه او خود زبان اردو و 

از نظر ميرزا قلندر اين فقط درس و مشق نبود كه براي بيدل ضرورت داشت، بلكه بـراي او  

ــاي جســماني و مشــق هــاي  « ــود، مخصوصــاً در    اجــراي تمــرين ه ــز ضــروري ب نظــامي ني

اسب سواري ، مشت زني، زورآزمايي و كشتي كسب مهارت مـي   ،شمشيربازي، تيراندازي

كرد. عبدالقادر در سن شانزده ، هفده سالگي در هنرهاي اجدادي و مشاغل اشـراف كـاملاً   

دوسـتان   پيشرفت كرده بود... او به توصيه ي عموي خود و پايمردي ميـرزا عبـدالمطلب (از  

  »هجري قمري برگزيد. 1069ميرزا قلندر) شغل سپاهي گري را در سال 

بيدل علاوه بر تربيت جسم در كسب علم و معلومـات زمـان نيـز از خـود لياقـت نشـان داده       

طبيعيات ، رياضيات كم و بيش اطلاع داشته و در طبابت، رمـل، جفـر،    ،است. او در الهيات

  د.  تاريخ و موسيقي بسيار ناآشنا بو



 ٨

همان طور كه قبلاً گفته شد اولين جرقه هاي شاعري در بيدل در سن ده سـالگي زده شـده   

است، اما اين قريحه در سن شانزده ، هفده سالگي بـا جـديت بـيش تـري دنبـال شـد. او در       

  كنار نظامي گري (منصب خانوادگي) به شعر گفتن نيز پرداخت.  

تان دچـار چنـان انقـلاب خـونين و بحـران      سال ها به همين منوال گذشت تا اين كه هندوس ـ

سنگيني شد كه شيرازه ي خانواده ها و خاندان هاي مختلف از هم پاشيد و استان عبدالقادر 

هم كه جماعتي اندك از تركان برلاس بودند، نتوانسـتند خـود را از ايـن حادثـه ي نـاگوار      

  رها كنند. 

هم از ايـن امـر مسـتثنا نبـود. در      اين جاست كه به ناچار مهاجرت ها شكل مي گيرد و بيدل

نزديك بنگال كـه جـايي امـن بـد، چشـم دوختـه بـود.        » كالاي طاق«آن ايام ميرزا قلندر به 

ميرزا ظريف ، دايي عبدالقادر به سوي شهر كتك روانه شد و تجارت پيشـه كـرد. بعـد  اي    

  اين عبدالقادر را در خانه ي دايي اش ، ميرزا ظريف، مي بينيم. 

ف مردي فاصل بود و در نتيجه خيلي زود در شهر كتك به تدريس فقه ، حديث ميرزا ظري

و عرفان مشغول شد. او و بيدل در آن شهر بـا شخصـي بـه نـام شـاه قاسـم هـولالهي ، آشـنا         

بيدل «شدند. شاه قاسم علاوه بر تصوف در شعر نيز دست داشت. او در تبديل  عبدالقادر به 

  »نقش بسيار مهمي دارد.

  كـه بـا خـود رنگـي نبـود مـا را       در عالمي
  

ــا را      ــود م ــوديم او وانم ــه ب ــوديم هرچ   ب
  

  

  مرآت معني ما، چون سـايه داشـت زنگـي   
  

ــا را    ــا زدود مـ ــاس از مـ ــيد التفـ   خورشـ
  

  

ــي زد  ــال مـ ــا در دام بـ ــرواز فطـــرت مـ   پـ
  

ــا را       ــود م ــر قب ــلش از ه ــرد فض   آزاد ك
  

  



 ٩

  اعداد ما تهي كرد چندان كه صفر گشـتيم 
   

  اما برمـا فـزود مـا را     از خويش كاست ،  
  

  

  )406، ص  1(كليات ، ج                                                                                                

گردش ايام كم كم جاده ي دهلي را پيش پاي عبدالقادر بيدل گشود. بيدل تـاريخ هجـرت   

در آورده كه بـه حسـاب   » راهبرد خدابس«خ خود را در بخش قطعات به شكل ماده ي تاري

  قمري مي شود :  1075حروف ابجد 

ــي   ــوي دهلــــ ــار ســــ ــك بهــــ   از ملــــ
  

  چــون اشــك روان شــديم بــي كــس      
  

  

  هـــم دوش شـــهود فضـــل بـــي چـــون    
  

ــدس    ــيض اقـــ ــور فـــ ــراه حضـــ   همـــ
  

  

  ســـــــال تـــــــاريخ ايـــــــن عزيمـــــــت
  

  »راهبـــــر خـــــدابس«دريـــــاب كـــــه   
  

  

  )299، ص 1(كليات ، ج                                                                                                 

بيدل كه ديگر درخت عرفان در تمام وجودش ريشه دوانيده بود در دهلي با شخصي به نـام  

شاه كابلي آشنا شد. وي همچـون مولـوي كـه عاشـق شـمس بـودف شـيفته ي شـاه كـابلي          

از نظرش غايب شد و در عين آشـفته حـالي در    گرديد. ولي پس از مدتي محبوب بيدل هم

حدود دو سال در جنگل ها و شهرهاي مجاور به دنبال گم شده ي خويش مي گشـت، امـا   

او را نيافت. سرانجام انزوا طلبيد و مدتي در آگـره بـه رياضـت گذرانيـد و بـالاخره پـس از       

  پشت سر گذاشتن دوره اي از آشتگي ازدواج نمود.  

سومين پسر او رنـگ   ،ي ، در زمره ي اطرافيان شاهزاده محمد اعظم شاهل در آغاز جواندبي

زيب در امد و منصـب لشـكري بـدو تفـويض شـد. لـيكن وي اسـتعداد شـعري خـود را در          

خدمت شاهزاده و بزرگان در گاهش نگذارد. روزي در مجلس محمد اعظم شاه، سـخن از  



 ١٠

سـر هنـد بلنـد مرتبـه از ميـرزا      شعر و شاعران بزرگ مي رفت. بدو گفتند كه امـروز در سرا 

عبدالقادر بيدل در شعر نيست. گفت پس قصيده اي در ستايش من گيد تا پايـه ي سـخنش   

بدانم و بر مرتبه اش بيفزاييم. چون ايـن سـخن بـه بيـدل گفتنـد، برآشـفت و از كـار كنـاره         

  گرفت و از آن به آزادي و قناعت سر كرد. 

دشـاهان و بزرگـان بـه نـان و نـوايي برسـد، امـا و        بيدل اگرچه مي توانست از راه سـتايش پا 

آزادگي را بر اسارت برتري داد. در نتيجه تا آخر عمر هميشه فقر گريبان گيـر او بـود. او ر   

روزي از شدت فقر چنان گرسنه بودم كه مرگ را به چشم مـي  «خاطرات خود مي نويسد : 

اما اتفـاق شـگفتي رخ داد. آن    ديدم. به پس ديواري مخروبه رفتم تا در آنجا آسوده بميرم.

سوي ديوار سـكه اي يـافتم كـه مـي توانسـت سـبب آسـودگي چنـد روزه باشـد، سـكه را           

  »5برداشتم و برگشتم.

درست است كه بيدل با مديحه سرايي مخالف بود، امـا ايـن طـور نبـود كـه اصـلاً شـعر در        

او بارهـا شـكراالله   هيچ انسان دراز نكرده باشـد.  مدرح كسي نگفته و يا دست ياري به طرف 

شـعر سـروده اسـت، مـدح گفتـه و از او      » خـاك «خان را كه خود او شاعر بوده و با تخلص 

در بيسـت و  «درخواست كمك كرده است. در اينجا به يـك مـورد آن اشـاره مـي كنـيم :      

هجري قمري، بيدل به همراه خانوادهش شـهر متهـورا را بـه     1096هفتم جمادي الثاني سال 

ود در آن ترك گفته و به شاه جهان آباد وارد شد. او با مشـكل مسـكنو   سبب اغتشاش موج

مسأله ي عدم بضاعت مالي مواجه بود. لذا طي نامه اي از نواب شـكراالله خـان طلـب يـاري     
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كرد. او خانه ي مناسب مي خواست كه به خود و خانواده اش تعلق داشته باشد. خان فاضل 

رري اي معـادل دو روپيـه در روز بـراي او تعيـين     هم خانه اي در اختيار شاعر گذاشت و مق

كرد. بيدل تا آخر عمر در آن خانه زندگي كرد و بنابر وصيت خود در همان جا نيز مدفون 

  »گرديد.

ماگفته پيداست كه شاعر بزرگي چون بيدل اگر مي خواست شعر خود را وسـيله نـان و نـام    

ترفيع مقام سازد، كار او به اين جا نمـي   به آمال و اميال وكند و از آن نردباني براي رسيدن 

كشيد. او قريب سي سال بر پوستين توكل و به خريـد مربـع نشسـته، از زوايـه ي قناعـت پـا       

هجـري   1133بيرون ننهاده... با تمام اين احوال بيدل در روز پنج شنبه پنجم مـاه صـفر سـال    

خود به خاك  قمري حدود ساعت شش صبح، چشم از جهان فروبست و در صحن خانه ي

  سپرده شد. آخرين اشعار بيدل كه از بالينش به دست آمد، رباعي و يك غزل بد. 

بيدل مثل خيلي از بزرگان ديگر كه بعد از فوت شان مريدان و علاقه مندان به زيارت شـان  

  »او همه شاعرات و صاحب كالان پايتخت حاضر بود. 6در اخرين عرس«مي شنابند. 

درباره ي  120صفحه » نقش پارسي بر احجار هند«ب خود به نام علي اصغر حكمت در كتا

  قبر بيدل چنين مي نويسيد : 

در نزديكي پورانا قلعه (قلعه كهنه) در دهلي ، مقبره ي ميرزا عبدالقادر بيدل قـرار دارد كـه   «

سال گذشته هواخواهان اين شاعر بزرگ در افغانستان اعانه جمـع كـرده و آرمگـاه ظريفـي     
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سـاختن ايـن   نا كردند. سردار نجيب االله خانف سفير كبير افغانستان در دهلي بـراي  براي او ب

  »بنا زحمت بسيار كشيده اند.

  آقاي حكمت در ادامه ، نوشته ي سه سطري روي سنگ قبر را چنين تشريح مي كند: 

  سطر اول : آرمگاه ميرزا عبدالقادر در بيدل«

  هـ . ق 1133 -هـ . ق 1054سطر دوم : 

  »هـ . ق با اعانت دوستداران افغاني بيدل سررسيد. 1374م : اين بنا در سال سطر سو

  ويژگي هاي سبك شعر بيدل 

  )؛  Paradoxicalimagافزوني بسامد (تكرار) تصويرهاي پارادوكسي ( -1

  )؛  Synaesthesiaافزوني بسامد حس اميزي ( -2

  )؛ Personificationافزوني بسامد تشخيص ( -3

  د تركيبات خاص؛  افزوني بسام -4

  )؛ Abstractionافزوني بسامد تجريد ( -6

  افزوني بسامد اسلوب معادله.  -7

  تصويرهاي پارادوكسي  -1

پارادوكس معادل تناقض يا متناقض نما در فارسي مي باشد و تصوير پارادوكسي تصـويري  

نـد. مثـل   است كه در ان دو واژه يا دو تركيب به لحاظ معني و مفهوم هم ديگر را نقـض كن 

  حاضر غايب، سلطنت فقر ، درد بي دردي... و اينك نمونه هايي از شعر بيدل. 

  جامــه عريــاني مـــا را گريبــان دار كـــرد   
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  ). 67، ص  2(كليات ، ج                                                                                                     

ا هم در كلام به گونه اي كه با ايجـاد موسـيقي معنـوي بـه تـأثير      آميختن دو يا چند حس ب«

سخن بيفزايند و سبب زيبايي آن شود. مثل خبر تلخ، حرف هاي بي مزه، خـواب شـيرين و   

« ...  

  چند نمونه از شعر بيدل : 

ــد  ــه در نگــه عجــز بســته ان   صــد رنــگ نال
  

  
  

  )209، ص  2(كليات ، ج                                                                                                

مي دانيم كه رنگ با چشم ديده مي شودف لذا مربوط به حس بينايي و ناله با گوش شـنيده  

مي شود و مربوط به حس شنوايي است در اين جا شاعر به طـرز ظريفـي آن دو را در كنـار    

  هم قرار داده است.  

  فسـانه اي كـه نـدارم    ،توان به ديـده شـنيدن   
  

  
  

  )433، ص  2(كليات ، ج                                                                                                

در اين جا نيز حواس بينايي و شنوايي با هم تداخل پيدا كرده اند. اين نكتـه را بايـد در نظـر    

بيدل از بسامد چشم گيري برخوردار اسـت و يكـي    گرفت كه هرچند حس آميزي در شعر

از ويژگي هاي سبكي او ، محسوب مي شود و به عنوان يك آرايه علاوه بر افزودن زيبايي 

به شعر موجب پيچيدگي آن نيز مي گردد، اما بايد توجه داشت كـه انگيـزه ي آوردن ايـن    

 -شت آن يك تفكر فلسـفي آرايه در شعر بديل اندكي با ديگران تفاوت دارد. چرا كه در پ

، بدين معنـي كـه بـراي    »مكتبي«بيدل شاعري است عميقاً معني گرا و «نهفته است.  ،عارفانه



 ١٤

تبين جهان و تمام شئونات هستي و رابطه ي انسـان بـا خـدا تفكـر چهـارچوب دار و مـنظم       

رم عارفانه شاعر، لاج ـ -راهنما و دليل شاعر است. و از آن جا كه تفكرات و ديدگاه فسلفي

در لفظ و زبان او تجلي مي كنـدف هرگونـه بحـث و كنكـاش در لفـظ و زبـان و شـيوه ي        

تركيب سازي شاعر، بدون اعتنا به ديدگاه و باوري كه شاعر به ان عشق مـي ورزد و دم بـه   

  دم با آن زندگي مي كند بحثي ناكام و سردرگم و عقيم خواهد بود. به عنوان مثال در شعر:  

  واشود رنگ صـدا بنگـر    به هر نقشي كه چشمت
  

  
  

  )274،  2(كليات، ج                                                                                                       

مي بينيم كه حواس بينايي و شنوايي به آميخته و تداخل پيدا كرده اند. اما به راستي بيدل از 

آميزي درست مي زند و به ان در سراسـر ديـوان خـود علاقـه ي     چه رو ، به اين گونه حس 

را عامـل  » ميدان دادن شـاعر بـه ايـن تصـويرها    «مفرط نشان مي دهد. آقاي شفيعي كدكني 

ايـن تصـويرها را ذكـر    اصلي ابهام شعر بيدل مي داند، اما عامل اصلي ميدان دادن شـاعر بـه   

  نمي كند. در اين نمونه شعر از بيدل : 

  هي و هـــم ديگـــر مپـــيچبـــه ســـر رشـــت
  

  كــه غيــر از ســخن در جهــان نيســت هــيچ        
  

  

  )786، ص  3(كليات ، ج                                                                                                

  )كه مي شنوي(پس هر نقشي كه مي بيني حرفي است 

ا در واقع شـنيدني هسـتند. يعنـي بـين دو حـس      مي بينيم كه به اعتقاد بيدل، همه ي ديدني ه

بيناي و شنوايي در شعر بيدل ، نه ارتباطي زيستاري بلكه ارتباطي فلسفي برقرار اسـت. پـس   
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منبع و محرك گرايش بيدل به اين گونه تعابير، مكتب فلسفي است نـه وسوسـه ي پيچيـدن    

  .در لفظ و خيال صرف و تلاش براي دامن زدن به ابهام هاي آگاهانه

  تشخيص  -3

باشـد، تشـخيص يـا انسـان انگكـاري مـي       »» انسـان «به استعاره ي مكينه اي كه مشبه بـه ان  «

  گويند مثل : گل خندان ، ابرگريان ، آبروي فقر... 

 آرايه ي تشخيص به عنوان يك اصل عام در همـه ي سـبك هـاي شـعر فارسـي و در شـعر       

اوج بهره برداري از تشخيص است، هـم  اخرين فرد و «ي شاعران وجود دارد ، اما بيدل همه

  »به اعتبار بسامد تشخيص و هم به اعتبار پيچدگي آن.

  زديم دست به دامان عشق از همـه پـيش  
  

ــا        ــتي مـ ــل زپيشدسـ ــده حاصـ ــا شـ ــراد مـ   مـ
  

  

  )414، ص 2 (كليات، ج                                                                                                 

  

  تركيبات خاص  -4

 يكي از اساسي ترين عوامل پيچيدگي شعر بيدل، وجود همين تركيبات خاص است. زبـان «

فارسي در ميان زبان هاي جهان، به لحاظ امكان ساختن تركيب، چنان كه زبان شناسان مـي  

ي  گويند، در رديف نيرومندترين و با استعداد ترين زبان هاسـت. در سـبك هنـدي، مسـأله    

  »بالا بودن بسامد تركيب سازي، خود يك عامل سبك شناسي است.

  نمونه هايي از شعر بيدل : 

  اي دلت حسرت كمين انتخاب صـبح دم 
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  )424، ص 2(كليات، ج 

  تجريد   -5

منظور از تجريد جدا كردن يك يا چند خصوصيت از چيزي و سپس اثبات حكم و صفتي 

د از مباحـث فـن بيـان و اغلـب همـراه بـا تشـخيص        براي آن خصوصيت انتزاع شده ، تجري ـ

است. در اين گونه موارد شاعر معمولاً خصوصيتي را از يك مفهـوم شخصـيت يافتـه جـدا     

مي كند، سپس ان را به داشتن صفتي وصف مي كند يـا حـالتي را بـراي آن بـه ثبـوت مـي       

  رساند.  

  در بيت : 

  حبــــاب وار برانــــدازم از نشــــاط كــــلا
  

ــو ، عك    ــر زروي ت ــد   اگ ــا افت ــام م ــه ج ــي ب   س
  

  

  (حافظ)                                                                                                                         

اگر كمي دقت كنيم متوجه مي شويم كه : نخست حباب به صورت انساني تصور شده كـه  

  ا به هوا پرتاپ مي كند. كلاه بر سر دارد، آن گاه كلاه خود ر

آرايه نيست كه فقط خاص بيدل باشد ، اما بيدل، اين آرايه را چنان به خدمت مـي  » تجريد«

گيرد كه گاهي اوقات از حد اعتدال مي گذرد و به همـين خـاطر در شـعر بيـدل بـه عنـوان       

ان بعـد از  » سايه ي انديشه ي مـا «وقتي بيدل مي گويد : «يك عامل سبكي مطرح مي شود. 

را به گونه ي شخص يا شيء خارجي فرض كرده، براي او سايه اي نيـز فـرض   » انديشه«كه 

كرده يا از آن شيء سايه اي انتزاع كرده اسـت و در بـاب ان امـر انتزاعـي ، حكمـي صـادر       

  كرده است.
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  نمونه هايي از شعر بيدل : 

  عافبت سوز بـود، سـايه ي انديشـه ي مـا    
  

    
  

  

  )470، ص  1(كليات ، ج                                                                                                

تصـور  » خـون «تحير را كه حالتي است نفساني به صورت شخصي در نظر گرفتن و براي او 

  تجريد در تجريد است.  » خون تحير مي چكد«كردن و گفتن كه 

  اسلوب معادله   -7

دي كه در سبك هاي هنـدي از بسـامد بـالايي برخـوردار اسـت، همـين       يكي ديگر از موار

اسلوب معادله است و آن عبارت است از آوردن دو مصرع كـه بـه لحـاظ نحـوي هـر دو ،      

مستقل هستند و هيچ حرف ربطي بين آنها قرار نمي گيرد. اسلوب معادله در سـبك هنـدي   

ل هرچند به پاي او نمي رسد، امـا  مخصوصاً در شعر صائب بالاترين بسامد را داراست و بيد

  ديوانش از اين آرايه بهره مند است. 

  دل چو آزاد از تعلق شد منـور مـي شـود   
  

  قطره اي كز موج دامن چيد ، گوهر مي شـود   
  

  

  )61 ، ص 2(كليات ، ج                                                                                                  

  علل پيچيدگي شعر بيدل 

يكي از محدود شاعراني كه از ديربـاز شـعر او بـا افتخـار در بسـياري از انجمـن هـاي ادبـي         

  خوانده و مورد نقد و بررسي قرار مي گرفت ، جناب مولانا عبدالقادر بيدل دهلوي است.  

گاه شعر اين شاعر چنان پيچيده مـي گشـت كـه حتـي يـك بيـت ان سـال هـاي سـال نقـل           

جالس و محافل ادبي مي شد و فكر اهل ذوق را به خود مشغول مي كـرد. مـا در ايـن جـا     م



 ١٨

بــرانيم تــا ضــمن بررســي علــل پيچيــدگي شــعر بيــدلف يــك بيــت از بيــات ابهــام انگيــز و  

پرسروصداي او را به شكلي موشكافانه به منظور آشنايي بيش تر جوانان با ريزه كاري هـا و  

  رسي قرار دهيم. كليد واژه هايش مورد نقد و بر

  شعر بيدل به دلايل زير داراي پيچيدگي است : 

پيچيدگي شعر بيدل تابع مقتضيات سبكي است. (همـان ور كـه قـبلاً اشـاره شـد سـبك        -1

  )پيچيدگي و تعقيد است.هندي به خودي خود داراي نوعي 

شعر بيدل سرشار از انديشه هاي خـاص اسـت. (در جـاي خـود مفصـل بـه آن خـواهيم         -2

  داخت.)پر

ممعمولاً بخشي از تفكرات هر كسي برگفته از محيط پيرامون اوست كه در آن زندگي مي 

كند. بيدل هم از اين امر مستثنا نيست. اگر به ديوان بيدل نظري بيندازيم ، متوجه مي شـويم  

آن اشاره خـواهيم  ر اين جا به يك مورد دكه وي داراي تفكرات ويژه اي بوده است كه ما 

نظر حكماي هندف هر ماده اي از جماد گرفتـه تـا نبـات ، ذي روح شـمرده مـي       كرد. طبق

  شود. البته ريشه ي اين طرز تفكر به زمان ورود آريايي ها و حتي پيش از آن بر مي گردد.  

  اين تزفكري نمود بيش تري دارد.  » طور معرفت«در نوشته هاي بيدل مخصوصاً در اثر 

ي زندف حتي در آخرين ذره ي ماده نيـز مـي تپـد و    جوهر علوي در هر جزء سفلي موج م

سرشار از قدرت است. با آن كه سـنگ روي زمـين افتـاده، در رگ هـاي آن آتـش نهفتـه       

  است و وجودش پر از آتش مي باشد. 
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  سحر آه و گلستان نكهت و بلبل فغان دارد
 

 جهاني سوي بي رنگي ز حيرت كاروان دارد 

  )107، ص  2(كليات ، ج                                                                                                

آه سحر ، رايحه ي خوش گلستان و فغان بلبل، همه اماج يم تيراند، اين جهان بـا ايـن همـه    

  رنگارنگي به سوي نكته ي بي رنگي چوون كارواني به پيش مي رود.  

لفي با زبان ظريف سبك هندي. مـي دانـيم كـه بسـياري از     آميختن مفاهيم عرفاني ، فس -3

مباحث فلسفي و عرفاني، خود به اندازه ي كافي پيچيده است. حال اگـر بخـواهيم آنـر ا بـا     

زبان ايجاز گونه ي غزل هندي بيان كنيم ، كاري بس دشوار خواهد بـود تـا جـايي كـه نـه      

ه آن را خوب خواهد فهميد. غزل شاعر از عهده ي بيان ان خوب برخواهد آمد و نه خوانند

مثل مثنوي براي تشريح مفاهيم عرفاني و فسلفي ميـدان عمـل نـدارد و همـين مسـأله باعـث       

  تميهد آن مي گردد. 

تمــايلات وحــدت وجــودي از آن جــا كــه رد بيــدل ســخت عميــق و ريشــه دار اســت، در «

نخستين شاعري كـه در   غزليات او نيز به شكلي بارز خودنمايي مي كند و نام او را به عنوان

ابعاد وسيع ، غزل فلسفي را طرح ريزي و پايه گذاري كرده، در ادبيات فارسي به ثبـت مـي   

  »رساند.

استفاده از تركيبات و بافت هاي خاص. يكي از مواردي كه شعر بيدل را پيچيده و مبهم  -4

شيني زبان كردهف استفاده از همين تركيبات خاص است كه با سيستم طبيعي و محور هم ن

  چندان سازگار نيست.  

  نمونه هايي از همين تركيبات خاص در شعر بيدل : 
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حسرت كمين ، شبنم كمين، خنده مايل، سكته جواب، بهار انشاق غفلت آهنـگ ، حيـرت   

  ثمر ،  عزت كلاه ، عبرت نگاه ، تپش كدورت.  

ــنگم    ــرت آه ــيض حضــورت عش ــگ گلشــن از ف ــه رن   ب
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  غفلــــت آهــــنگم، ز ســــاز حيــــرت ايجــــادم مپــــرس
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به هم ريختگي دستوري و جا به جايي اركان جمله و اوردن ايجازهاي مخل. اين جا بـه   -5

  جايي در اركان و ريز كردن جملات يكي از دلايل پيچيدگي شعر بيدل است.  

  نمونه اي شعر بيدل :  

ــاد    گـــــر شـــــور مســـــتي ام كنـــــد انديشـــــه گردبـــ
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  كه منظور شاعر اين است : اگر گردباد به شور مستي من بينديشد. 

  از زاويه ي خود به شعر نگريستن بدون توجه به درك مخاطبان.  -6

خيـال  توجه بيش از حد به مكتب سور رئاليسمي (خيال گرايي) در شعر. در اين مكتـب   -7

حرف را مي زند و واژگان كم تر از منطق فرمان مي گيرند.  نگرش ها كارتوني بـوده و بـا   

وهم و خيال آميخته مي شود. شايد بهتر اين باشد كه بگوييم در اين مكتـب گـاهي اوقـات    

  چشم براي شنيدن و گوش براي ديدن به كار مي رود. 
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ات دشوار بيدل به عنوان يـك كـار   اكنون خوقت آن رسيده است كه به توضيح يكي از ابي

  عملي (با اندكي تلخيص) از زبان آقاي حسن حسيني بپردازيم.  

در دوران آشنايي با بيدل با جمعي از دوستان دور هم نشسته بوديم و سخن از هر دري مـي  

رفت تا اين كه ذكر بيدل به ميان آمد و كسي از ميان جمع برخاست كه : بيش تر ابيات بي 

  و بيت زير را به عنوان سند به حاظران ارائه داد:  معني است 

  حيرت دميده ام گل داغم بهانـه اي اسـت  
  

ــه اي اســت      طــاووس جلــوه زار تــو آيينــه خان
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رت از ديدگاه همه جستن گرفـت و حـرف مـدعي بـه كرسـي نشسـت و       والحق كه برق حي

كسي از ميان آن جمع نتوانست علم مخالفت راست كند. البته چند تلاش پراكنده در جمـع  

صورت گرفت، ولي پيشاني اين تلاش ها يكي پس از ديگري بـر صـخره ناكـامي متلاشـي     

شعر مـي گـويم و معنـي ز خـدا     « شد... يكي از ميان ان جمع خنديد كه : اين كه گفته اند :

  »7مصداقش همين بيت است.» مي طلبم

  عرفان 

بي دليل نيست كه كشور هندوستان را كشور عجايب نام نهاده اند. مرتاضاني با موهاي بلند 

و چشمان نافذ كه قادر بودند نفس خود را در ساعت ها در سينه حبس كنند و ضربان قلـب  

لق زنان از جايي به جايي ديگر پرواز كننـد و بـه راحتـي بـر     خود را در اختيار گيرند و يا مع

  روي آب راه بروند.  
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ديدن اين منظره هاي عجيب و غريب فكـر بيـدل را سـخت بـه خـود مشـغول مـي داشـت،         

مخصوصاً اين كه عموي بيدل (ميرزا قلندر) خود اهـل عرفـان بـود و بـه عارفـان عشـق مـي        

  ورزيد.  

ندگي او در مصاحبت صوفيان گذشته است، جايي كـه  آغاز ز«بيدل كسي است كه اصولاً 

  »داغ بود.» غيبت و شهود«و » نوم و يقظه«، » وحدت وجود«بحث هاي 

همه ي اين مسايل باعث شد كـه او آرام آرام بـه سـمتي گـام دارد كـه مـا اصـطلاحاً آن را        

مي ناميم. و سـرانجام محـيط از او يـك عـارف سـاخت. كـه بعضـي هـا بـه خـاطر           » عرفان«

رادتشان مرتبه ي او را تا ابدال مي دانستند. ظاهر قلندارانه ي ميرزا، لزوماً جاذبه ي خاصـي  ا

داشت. برخلاف رسم رايج اجتماع، ريش و سبيل را مـي تراشـيد و مواهـاي بلنـد و ابنـوه ،      

  بيننده را به تماشاي او وا مي داشت. 

بخش عظيمي از آن با عرفـان  اگر آثار بيدل را به دقت مرور كتين ، متوجه خواهيم شد كه 

  و انديشه اي خاص او آميخته است. 

آنچه در غزليات بيدل غير از عشق و درد شخصي انعكاس دارد، عرفاني است كه تجربه ي 

مولانا و حافظ را با انديشه ي ابن عربي و جامي در مي اميـد و شـعر را آيينـه ي حكمـت و     

  ديباچه ي تفكر و عبرت صوفيانه مي كند.
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از زمره ي نادر افرادي است كه مراد زياد داشته و به هميه ي آنها ارادت مـي ورزيـده   بيدل 

 ،بزرگاني كه بيدل را خضر طريقت و پير راهنما بـوده از ان جملـه انـد: شـيخ كمـال     «است. 

  شاه قاسم هواللهي، شاه فاضل ، شاه كابلي ، شاه ملوكي.

داشـته انـد. بـه عنـوان مثـال شـيخ       هر كدام اين ها به نوعي در تكوين شخصيت بيدل نقـش  

كابلي كسي بود كه او را از علوم رسمي بازداشت و قيل و قال مدرسه را در او به شاعري و 

امت هاي اين پتج تن داسـتان هـا گفتهانـد و حتـي بعضـي از      وجد و حال تبديل كرد. از كر

آنها را به عنوا قطب و ابدال شناخته اند. در اين جا براي جلوگيري از نفصيل كلام بـه ذكـر   

  حكايتي از كرامت هاي يكي از آنها مي پردازيم.  

  

  

  حكايت 

پيشـي مـي   يك روز بيدل سوار بر اسبي بود. اسب هار نعل مـي تاخـت، چنـان كـه بـر بـاد       «

گرفت. ميرزا متعجب بود كه چرا مردم چشم به او دوخته اند. مگر تاختن اسب تعجب آور 

است؟ ناگهان ميرزا به پشت سر نگاه رد و شخصي را ديد كه به دنبال اسب پرواز مي كنـد،  

او شاه كابلي بود كه مي خواست قدرت روخاني خود را نشان دهد. اين شاه كابلي بيمـاران  

  »8بهبود مي بخشيد و چشم بيدل را در لحظه اي شفا بخشيده بود.را در آني 

  شاعر انديشه ها بيدل 

                                                 
   ٢٤ل دھلوي ، ترجمه توفيق ھـ. سبحاني ، ص ھادي ، نبي ، عدبالقادر بيد - ٨
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اثر هر كسي معمولاً آينه ي تفكرات و اسرار وجودي اوست. نشانه هايي از افكـار بيـدل را   

او نيـز  » چهـار عنصـر  «هم مي توان در رباعيات و مثنوي هاي وي جست و جو كرد. كتـاب  

  ر و افكار او مي باشد. كليد معرفت بيش تر آثا

ير فكـر     بيدل شاعري بزرگ و عارف و حكيمي ژرف نگر است. او دانشمندي است كـه سـ

وي هر كسي را آسان ميسر نيست و چـون كـوهي اسـت عظـيم و رفيـع كـه بـه قلـل آن بـه          

  دشواري مي توان راه يافت.

قـرار داده   دانستن اين مطلب كه او فيلسوف وحد وجودي است و شعر را در خدمت فسلفه

است، شايد قدري به فهم اشعار او كمك كند. فيلسوف وحدت وجودي كسـي اسـت كـه    

هر چيز را جلوه اي از ذات حق مي داند. اين طرز تفكر و اعتقاد به اين نوع فلسفه در جـاي  

اشعار او مشهود است. بيدل آن قدر در برابر آفرينش و رمز و راز آن به خود پيچيـده اسـت   

  و را شاعر فطرت ناميد. كه مي توان ا

در اين جا لازم مي دانيم براي فهم بهتر اشعار بيدل به بعضـي كليـد واژه هـا و اصـطلاحات     

  فلسفي ، عرفاني كه از بسامد بالايي برخوردارند، اشاراتي داشته باشيم. 

سرگرداني، در اصطلاح اهل االله، امري است كه بر قلوب عارفين در موقع تدل و « حيرت :

و تفكر آنها وارد مـي شـود و ان هـا را تفكـر و تأمـل و تفكـر حاجـب مـي گـردد.          حضور 

» بديهه اي كه به دل عارف در آيد از راه تفكر ، آن گونه كه او را متحير گردانـد. » حيرت«

سرچشمه ي معرفـت  «از مفاهيم مسلكي و شاعرانه ي بيدل است و آن را «حيرت در اين جا 
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بينش عرفاني به حديث منقول از پيـامبر چشـم دارد : رب    وين اينمي داند. وي در تك» حق

  » زدني تيراً فيك.

آيينه به اعتبار آن كه مانند چشمي است كه هميشـه بـاز اسـت و هرگـز بسـته نمـي       « آيينه :

شود، يادآور حيرت است. مثال : از تعجـب چشـم هـايش بـاز مانـده بـود، يـادآور هخمـان         

  »حيرت است.

عبارت از يكي دانستن خدا و جهان، پيروان اين مذهب « وحدت وجود (همه خدايي) :

گمان كرده اند هر چيزي خداست. صوفيان مي گويند : خداوند حق است و جز موجـودي  

واحد، چيزي وجود ندارد و آن موجود مطلق است. جهان يكي از مظـاهر خداونـد اسـت و    

  »در ذات خود هستي ندارد.

  »ن آيبنه كاري شده باشد.خانه و سرايبي كه در ا« آيينه خانه :

  »به اعتبار رنگ هايش، رمز جلوه هاي گوناگون و رنگارنگ است.« طاووس :

منظور همان صفا و جلاي آينه است. چون آينه را با خاك و خاكسـتر جـلا   « جوهر آينه :

  ». مي داده اند. (روزگار آيينه را محتاج خاكستر كند؛ عارف شيرازي)

ع وحدت وجود است. عارفـان مـي گوينـد عـالم غيـب و      يكي از فرو« وحدت و كثرت :

شهادت يك وجود دارد كه بر حسب مراتب تجليات بـه صـورت كثـرات نمـوده و در هـر      

مظهري به ظهوري خاص ظاهر گشته است. كسي كه به مرتبه ي شهود نرسيده باشد، تعـدد  

  »را حقيقي مي بيند. در حالي كه نمود غيرت و كثرت از وهم و خيال است.
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فارسـي، يـاداور آوارگـي    در تخيل بيدل، سحر ، علاوه بر تداعي هاي مأنوس شعر « حر :س

  »نيز هست : عالمي را وحشت ما چون سحر آوراه كرد.

مرد كامل را گويند نه صورت انسانيت، انسان كامل را بايـد چهـار چيـز بـه     « انسان كامل :

، انسان كامل مردمـك چشـم    كمال باشد : اقوال نيك ، افعال نيك ، اخلاق نيك ، معارف

انسان كامل در نگاه بيدل عصـاره ي آفـرينش   » «است و همه بين است ، اما خود بين نيست.

است و هستي در او خلاصه مي شو. در جهان بيني بيدل انسان نقـش اصـلي و اساسـي دارد.    

و از  در واقع مركز اين جهان، انسان كامل است. در نگاه بيدل انسان جوهره اي قدسي دارد

ديگر جاي به اين ديار غريب آمده است. انسان امانتدار خداست. او ني است كه از خويش 

به تعبيـر  » تهي است و دم هاي اهورايي او را به صدا و ترنم در مي آورد و هستي مي بخشد.

  عمان ساماني : 

  كيســت ايــن پنهــان مــرا در جــان و تــن  
  

ــخن     ــد ســ ــي گويــ ــن همــ ــان مــ ــز زبــ   كــ
  

  

ــد از  ــن كــه گي ــب مــن راز كيســت   اي   ل
  

ــت     ــاحب آواز كيســـ ــن صـــ ــنويد ايـــ   بشـــ
  

  

دريـايي اسـت كـه دمـا دم     » وجـود مطلـق  «خداوند و هستي : نگاه بيدل و عرفاي پيش از او 

موج بر مي آورد و هر آن كفي بر آن نمودار مي گردد. كف رفتني است و آنچه مي ماند، 

  حقيقت درياست.

به عنوان وجودي مبتهج به ذات خويش شناخته اند  عرفا از يونان و هند باستان تانون خدا را

  و معرفي كرده اند. او عاشق خويش است و معشوق خويش.چنان كه حافظ مي گويد: 

  كه بنـدد طـرف وصـل از حسـن شـاهي     
  

  كـــــه بـــــا خـــــود عشـــــق ورزد جاودانـــــه  
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خداوند خود عاشق خويش است و اين بالاترين لذات روحـاني اسـت. عشـق حـق بـه ذات      

اسايي او اساسي عالم تكوين است. آفـرينش در واقـع هـدفي جـز آيينـه داري      خويش و شن

  ذات مطلق نداشته است. چنان كه خود مي گويد : 

ــتي  ــاز جســ ــواب نــ ــژه واري ز خــ   مــ
  

  هــــــزاران نرگســــــتان نقــــــش بســــــتي     
  

  

ــود     ــون ب ــاف و ن ــنج ك ــر گ ــل مه   تعاف
  

  تبســــــم كــــــردي و گــــــوهر شكســــــتي   
  

  

ــار    ــه اظه ــتور و چ ــه مس ــودآرايي چ   خ
  

ــات   ــتي  خرابــ ــه مســ ــور و چــ ــه مخمــ   ي چــ
  

  

  نـــه ايجــــا ســــبحه ره دارد نــــه زنــــار 
  

ــتي    ــاز خودپرســـــ ــتان نـــــ   تـــــــو ديرســـــ
  

  

ــت    ــاري اس ــحر ك ــد س ــم بن ــر چش   تحي
  

  بهـــــار بـــــي نشـــــان گـــــل بـــــه دســـــتي   
  

  دريغـــا رمـــز خورشـــيدت نشـــد فـــاش
  

ــتي ...      ــبح الســ ــان صــ ــت و همــ ــد رفــ   ابــ
  

  

  )861، ص  2(كليات ، ج                                                                                                 

  آثار بيدل 

دهلوي يكي از پركار ترين شاعران و نويسـندگان ادب فارسـي اسـت كـه توانسـته توانـايي       

البته اكنـون آنچـه از ابيـات وي در    «خود را در وادي نظم و نثر به خوبي به نمايش بگذارد. 

كامل ترين چاپي كه دكتر شـفيعي كـدكني از   » ت است.دسترس است، بيش از نود هزار بي

-1342آثار وي گزارش مي دهد در چهار مجلد به قطع رحلـي بـزرگ در كابـل بـا سـال (     

  چاپ رسيده ، مي باشد. به » پوهني مطبعه«هـ.س) كه در  1341

براي سهولت بيش تر ، آثار بيدل را به طور كلي در دو بخش نظم و نثر مورد بررسـي قـرار   

  دهيم :  مي

  بخش نظم  -الف
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غزليات : بيدل در غزل يكي از موفق ترين شـاعران سـبك هتـدي اسـت. او غـزل را نـه در       

معناي عرف آن ، بلكه به عنوان ابزاري در اختيار تفكران عرفاني و فلسـفي خـود قـرار مـي     

دهد. در شعر او لفظ بر معني مقدم است، لذا اگر كسـي بـا ديـد سـطحي سـراغ غزليـات او       

ود در فهم اشعارش با مشكل مواجه خواهد شد. در يك كلام بايد گفت فهم اشعار بيدل بر

  مستلزم فهم مستلزم افكار اوست. بنابراين غزليات وي از دو ديدگاه قابل بررسي است : 

  معني و مفهوم  -1

  سبك و شيوه بيان  -2

شـعر حـافظ   «يم : اگر بخواهيم شعر بيدل را با حافظ و مولي مقايسه كنـيم، متوجـه مـي شـو    

شخص را به تماشاي مناظر زيباي زندگي فرا مي خواهنـد و روحـش را صـفا مـي بخشـد و      

غزل مولوي، شادابي و سرمستي و بي خودي به عمـق جـانش مـي دوانـد. غـزل بيـدل او را       

خيام گونه به تفكر وا مي دارد كه راهز هستي چيست؟ سرانجام دنيا بـه كجـا ميكشـد؟ آيـا     

  »ي است يا تنها وهم و خيال است.هستي دنيوي حقيق

قصايد : بيدل از محدد شاعراني است كه در شعر داراي اسلوب خاصي بـوده تـا جـايي كـه     

هرگز نمي توان شعر كسي را به نام او و شعر او را به نـام كسـي نقـل كـرد. امـا ايـن مسـأله        

چون خاقـاني   باعث نمي شود كه او از شعر كسي استقبال نكند. بيدل در قصيده از شاعراني

و اميرخسروي استقبال كرده است و در قصيده ي بهاريه ي خود (در نعت سـررو كاينـات)   

  با مطلع : 
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  دي كه زباد سحر، طره ي سـب خـورد تـاب   
  

ــاب     ــه ي آفتــ ــرداز داد، آينــ ــه پــ   شعشــ
  

  

  )107، ص 1(كليات، ج 

   از نظر وزن و قافيه و موضوع ، عملاً از اين شعر خاقاني تقليد كرده است :

ــاب    ــع نق ــبح ملم ــر، ص ــه مه ــر ب ــس س   زد نف
  

ــاب    ــر طن ــان گشــت معنب   خيمــه ي روحاني
  

  

بيـت مـي    1600بيدل به طور كلي داراي بيست قصيده است كه تعداد ابيات آن به بـيش از  

  رسد.  

قطعات : قطعات بيدل در واقع يك سري تجربه هاي زندگي او نظير خيـر مقـدم گـويي بـه     

بنـاي سـاختمان و ... مـي باشـد كـه مطالعـه آن       تعزيـت،   دوستان ، فوت، عروسي، تبريك ،

  جزئيات بسيار راهگشا و مفيد است.  لات او و وبراي درك اح

  

  نمونه : 

ــتي   ــاز جســ ــواب نــ ــژه واري ز خــ   مــ
  

  هــــــزاران نرگســــــتان نقــــــش بســــــتي     
  

  

  كرد بنياد ايـن بنـاي معرفـت سـدي نـواز     
  

  تا شود از سجده اش روشـن نجـات هـر فريـق      
  

  

ــق       ع قدسيان كردم سؤالبهر تاريخش ز جم ــت العتي ــه ي بي ــت : آيين ــاه گف ــاتفي ناگ   ه
  

  

  )300، ص 1(كليات، ج                                                                                                  

  هـ.ق مي باشد.  1088ماده ي تاريخ اين بنا به حساب خروف ابجد 

از قالب هاي بسيار خـوب بـراي انتقـال افكـار فلسـفي و عرفـاني بـه        رباعي يكي  رباعيات :

ميان مكتب فكـري تصـوف و ربعـي رشـته ي كهـن      «ديگران است. همه ي ما مي دانيم كه 
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ــت دو      ــون هم ــود را مره ــتين ، رواج خ ــه نخس ــب در مرحل ــن قال ــود دارد. اي ــاريخي وج ت

  »ست.شخصيت بزرگ يعني باباطاهر همداني و شيخ ابوسعيد ابوالخير ا

بيدل اين عارف انديشمند هم از اين امر مسـتثنا نيسـت. او دوسـت دارد حاصـل ديـده هـا و       

را در قالب كوتاه و دلنشين رباعي بريزد و همين كار را هم انجامد شنيده هايش (تجربه ها) 

رباعي مي باشد. بيدل اولين كوشش شاعري خـود را رد سـن    3861مي دهد كه حاصل آن 

به دهـان  » قرنفل«لب رباعي مي داند. او آن را در راه مدرسه در حالي كه ده سالگي و در قا

  مي گذاشت و بوي خوش آن هنگام صحبت كردن در هوا پراكنده مي شد، سروده بود. 

در كليات بيدل نيز، حدود دويست رباعي وجود دارد كه به مناسبت هـاي مختلـف سـروده    

نماميد. روي هم رفته رباعيات بديل با وجود » قيد واقعه«شده كه مي توان آن را با رباعيات 

  كثرت، زياد مورد توجه قرار نگرفته و در اين وادي چندان توفيقي حاصل نكرده است.  

تركيب بند : بيدل در تاريخ زبان و ادب فارسي بـه شـكلي نمايشـي و زيبـا ، افتخـار داشـتن       

  طولاني تركيب بند و ترجيع بند را از آن خود كرده  است.  

بيت به ترتيب حروف ابجد يعني هـر حـرف ابجـد در    630كيب بند بيدل عبارت است از تر

بيـت مـي شـود. و     21است » راء«آن تركيب بند بيست بيت دارد و با بند خود كه به رديف 

بند مي باشد. بيـدل در ايـن تركيـب بنـد خـود هـيچ حـرف ابجـد را بـي نصـيب            30داراي 

هم بهـره اي داده اسـت و تنهـا بـه حـرف      » لا«باري  گذاشته است و حتي مانند ابجد اطفالن

  دو بند آورده است.» ي«
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بيـت مـي باشـد و مجمـوع ان بـه       21بند و هر بند داراي  34اين ترجيع بند در  ترجيع بند :

  بيت مي رسد كه به تقليد از شاعر عارف، فخر الدين عراقي سروده شده است.   714

قه ي بيدل قالب مخمـس اسـت كـه در ان نيـز     يكي ديگر از قالب هاي مورد علا مخمس :

  طبع خود را در خدمت انديشه هاي عارفانه به آزمايش گذاشته است. 

، »طـور معرفـت  «، » عرفـان «بديل درااي چهـار مثنـوي بـه نـام هـاي       منثويان (عرفانيات) :

  مي باشد كه به ترتيب به شرح آنها پرداخته مي شود. » محيط اعظم«و » طلسم حيرت«

بي هيچ گمان، همين منظومه ي عرفـان اوسـت كـه بيـان     » بيدل«مهم ترين اثر ان : عرف -1

ليلـي و  «كننده ي آراي فلسفي ، اجتماعي و اخلاقي سراينده مي باشد. ايـن مثنـوي بـر وزن    

  ي سنايي و مشتمل بر يازده هزار بيت است.  » حديقه الحقيقه«نظامي و » مجنون

ا بيدل دهلوي، در مورد منظومه بلنـد عرفـان چنـين    دكتر حسين آهي در مقدمه ديوان مولان

عرفان گويا منزل اول سير معنوي بيدل است. منزل مجزدات نيـز بـه شـمار مـي     «مي گويد : 

و باز به عالم ملكـوت  آيد، زيرا در اين سفر وجود مطلق از دنياي لاهوت به دنياي جبروت 

  »اسوت آغاز مي گردد.نزول مي كند و پس از اين منزل سفر و يا تنزل به دنيا ن

جـامي و  » يوسـف و زليخـاي  «اين مثنـوي بـر وزن   طور معرفت (گلگشت حقيقت) :  -2

  بيت است. 1300نظامي و مشتمل بر حدود » شيرين و خسرو«

واقعه ي جالب تهفته است. واقعه اين است كـه شـكراله خـان    » طور معرفت«أن نزول شدر «

عـوت كـرد و مهمـان خـود سـاخت. منظـره و       كه صوبه دار ميوات بود، يك بـار بيـدل را د  
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هواي آن محل مورد پسند ميرزا واقع شد. صفاي محـيط بـه طبـع ميـرزا آن چنـان شـادماني       

بــه نــام » طــور معرفــت«بيــت شــعر ســاخت.  1300بخشــيد كــه او در مــدت دو روز قريــب 

  نيز معروف است.» گلگشت حقيقت«

ي و روحاني وجود انسـان ، ايـن   اثري است شاعرانه در باب مسايل ماد طلسم حيرت : -3

ليلــي و «جــامي و » يوســف و زليخــاي«ســالگي ســروده شــده و بـر وزن   25مثنـوي در ســن  

  نظامي مي باشد كه به نام عاقل خان رازي نوشته شده است.  » مجنون

  »بيت و از نظر پختگي بهترين منظومه ي بيدل به شمار مي آيد. 3700اين مثنوي بالغ بر «

سـالگي   37اين مثنوي جزء آخرين منظومه هاي بيدل است كه در سـن   محيط اعظم : -4

ي » شـاهنامه «و در حال و هـواي اشـعار صـوفيانه و سـاقي نامـه هـا سـروده شـده و بـر وزن          

مـي خوانـد.   » مي خانه ي شهور حقايق«بيت اين مثنوي را  2270فردوسي است و در حدود 

شـت بـاب همـه ي مسـايل عرفـاني      اين مثنوي مشتمل بر هشت باب (دور) است و درايـن ه 

  گانجانده شده است.  

هشت باب (دور) محيط اعظـم عبارتنـد از : دور اول، جـوش اظهـار خمسـتان وجـود؛ دور       

دوم، جام تقسيم حريفات شهود؛ دور سوم، موج انوار گهرهـاي ظهـور؛ دور چهـارم، شـور     

م نيرنـگ  سرجوش مي فيض حضور؛ دور پنجم، رنگ اسرار گلستان كمال؛ دور ششـم، بـز  

اثرهاي خيال؛ دور هفتم ، حل اشكال خم و پيچ بيان؛ دور هشتم، ختم طومـار تـك و پـوي    
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بيـت   400بيان. بيدل يك مثنوي ديگر هم به نام فرس نامه (اسب نامـه) دارد كـه در حـدود    

  است و در خصوص يال، گردن ، دم و آواز سروده شده است.  

  بخش نثر  -ب

د هر انساني مركب از چهار عنصر است و از مجموع آنهـا  چهار عنصر : از آنجايي كه وجو

زندگي پديد مي آيد، بيدل هم حاصل ديده ها، شنيبده ها، و انديشه هاي خود را از تولد تا 

مرگ در قالب چهار عنصر نگاشته است. از بركـت وجـود ايـن اثـر، زنـدگي شـاعر تقريبـاً        

اسـت  يكـي از آثـار جـدي اوسـت.       روشن است. اين اثر بهترين و روان ترين نثرهاي بيدل

  وجه تسميه ي اين متاب به اين نام از دو جهت است:  

اول اين كه اين كتاب در چهار جزء تأليف شده كه هر عنصر دوره اي اسـت از دوره هـاي   

  حيات بيدل، دوم؛ چهار عنصر عبارت است از : چهار خلط انساني.  

  عالم كثرت و عالم كم و كيف است.  در اين جا منظور تشخيص بيدل به حيث اين كه در 

  همان طور كه گفته شد چهار عنصر مشتمل بر چهار فصل است:  

  فصل نخست : شرح روابط وي با بزرگان و مشايخ در ايام جواني. 

  فصل دوم : در آداب شاعري و دقايق اين فن فراهم آمده است.  

  اشد. فصل سوم : شامل منشĤت و مقالات شاعر در موارد گوناگون مي ب

فصل چهارم : در بيان پاره اي از عجايب ايام و ذكر بعضي از اتفاقات روزگار است. چهـار  

  هـ .ق) به پايان آمد.  1116عنصر در سنه ي (
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تعداد نامه هاي بيدل كه براي عده ي كمي از دوستان و رجال سياسي و  رقعات (نامه ها) :

كـه هـيچ نـوع ابتكـاري در آنهـا       علمي آن زمان نوشته است، قريب به سي صد نامـه اسـت  

مشاهده نمي شود. چرا كه هدف از نگارش آن تماس بـا دوسـتان، مطـابق عـرف و عـادت      

زمانه بوده است. از بين آن دوستان شكراالله خان بيش تر مورد خطاب نامـه هـا قـرار گرفتـه     

وجـه  چيزي كه در ايـن رقعـات جالـب ت   «است. نثر اين نامه ها بسيار دشوار و پيچيده است. 

نامه هاي بيدل داراي نثري » است، اشعار است كه مكاتيب خود را با آن مرصع نموده است.

پيچيده بوده و سرشار از استعاره و كنايه است. يكي از نامه ها را با هم مي خوانيم : به نظـتم  

  ) 269الملك (نامه ي 

برآيـد.   نفس گداخته ي آداب ستايش به كدام جرأت لب گشايد كه از عهـده ي خجالـت  

ما را در جميع احوال منفعل داشته ايد، تقرير نارسايي معني تحريـر عبـارت اسـت و تحريـر     

ناتواني مضمون عدم استعارت. به جايي نرسيديم كه خيال رسيدن به تأملي توانـد پرداخـت   

  و به مقامي رخت نيفكنده ايم كه فكر اقامت طرح تسلي تواند انداخت.  

بيدل است... مدتها كتاب درسي بـوده و روحـانيون از صـد و     نكات : مقبول ترين بخش نثر

  پنجاه سال پيش به آن طرف به شاگردان خود آن را تعليم مي داده اند.

نكات شامل عبارات حكمت آميز و فراهم آمده از نظم و نثـر اسـت كـه درااي نثـري شـيوا      

  عه مي پردازيم : مي باشد. در اين جا براي آشنايي بيش تر به ذكر نكته اي از آن مجمو

  نكته  



 ٣٥

در عامل ، آثار كثرت به ساز انزوار پرداختن، سرمايه فرصت تحقيق در بـاختن اسـت. اگـر    

چراغ بينش قابليت نوري دارد جز در انجمن مفروز ،تـا بـه افسـون خيـال از تجلـي كمـاهي       

  چشم نپوشي و در حضور آباد كرشمه جاملبه كسب حرمان نكوشي. 

  علل گمنامي 

ادبهميشه اين سؤال مطرح بوده است كه چرا شاعر توانايي چون بيدل، علي راغـم  براي اهل 

استحقاق ذاتي و با وجود داشتن اين همه شعر در مقايسه با شاعران غير ايراني فارسـي زبـان   

گمنام باقي مانده است؟! به راستي علت اين همـه گمنـامي چيسـت؟ شـايد شـما در پاسـيخ       

ودن شاعر و ما هم مي گوييم : خيلي ها هستند كـه غيـر ايرانـي    بگوييد: به خاطر غيرايراني ب

اند، اما در ايران براي قشر جوان شناخته شده هستند، مثل اقبال لاهوري و ... كه صدها سال 

است همچون ستاره اي بر تارك ادب ايران همچنان مـي درخشـند. پـس بـراي رسـيدن بـه       

ه برخورد كرد و علل آن را در چند مسـأله  جواب اين سؤال بايد قدري موشكافانه تر با قضي

عمده ديد : اول اين كه شعر بيدل به لحاظ پيچيدگي هم چون دژي تسخير ناپذير است كه 

به هر كسي اجزاه ي دخول نمي دهد و براي ورود به آن بايد با دنياي بيدل، عرفان و افكـار  

واند اشعار او را بفهمد. او آشنا شد. اما اين كافي نيست، چرا كه يك فيلسوف صرف نمي ت

پس بايد با ويژگي هاي سبكي او هم به درستي آشنا بود تـا مضـامين فلسـفي اي را كـه در     

لفافه هايي از ايهام و استعاره است، پيدا كـرد. غواصـي مـي خواهـد تـا در دريـاي ژرف او       
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ان علاوه بر فلسفه و عرفان با ادبيـات ويـژه ي (هنـدي اش) آشـنا باشـد و مرواريـدهاي گـر       

  بهاي اين صدف در بسته را فراچنگ آورد.  

دوم اين كه غير از اين چند سال اخير تاكنون بر روي آثار افكـار بيـدل كـار زيـادي انجـام      

  نشده است.  

سرانجام به دنبال بازگشت ادبي و سم پاشي هاي اين سبك، بسـاط سـبك هنـدي در ايـران     

كه مورد توجه قرار رگفتند، بقيه بـه   برچيده شد و جز صائب تبريزي و چند تن ديگر تقريباً

  ورطه ي فراموشي سپرده شدند. 

علـل  » بيـدل، سـپهري و سـبك هنـدي    «آقاي حسن حسيني در كتاب معروف خـود بـه نـام    

گمناهيبيدل را به طور كلي در دو عامل داخلي و بيروني مي داند. كه ما در اين جا آن را به 

  : اختصار و اندكي دخل و تصرف بيان مي كنيم 

  

  عامل داخلي  -1

درصد ساله ي اخير سردمداران و كارگردانان ادب فارسي در ايران يـا اهـل خراسـان بـوده     

اند و يا به گونـه اي غيرمسـتقيم بـه سـبك خراسـاني تمايـل داشـته انـد و از آنجـا كـه ايـن            

مدت مراكز آموزشي و محافل فرهنگي را در اختيار داشته اند و در سردمدراان در طي اين 

عرفي ادبيات فارسي به دانشجويان فقط از يك تريبون سخن گفته اند، بنابراين روزنه هاي م

  ديگر را از بيخ و بن منكر شده اند. 
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  عامل بيروني   -2

علت بيروني گمنامي بيدل در ايران به قصور فارسي زبانـان هنـد و پاكسـتان و افغانسـتان در     

رچند تـلاش بزرگـاني چـون صـلاح الـدين      ارائه و طرح و تشريح شعر بيدل بر مي گردد. ه

  سلجوقي قابل ستايش است، اما اين كافي نيست. 

  بيدل در آسيا ميانه 

آثار برازنده بيدل ، در سرزمين پهنـاور هنـد محـدود و مقيـد نمانـدف بـه سـند (پاكسـتان)،         

  كابل، قندهار، و بلخ و ماوراءالتهر رسيد، حتي تا آسيا صغير راه يافت. 

ايجاديـات بيـدل در تاجيكسـتان    «وف ، محقق تاجكف در مطلبي زير اسـم   روفسور محتارپ

در مـاوراءالنهر گسـترش يافتـه،     18نگاشته است. ايجاديات بيدل از نيمه هاي قرن » شوروي

  مقلدان و پيروان زيادي را به دور خود جمع كرد. 

بـه   بيدل در رديف رودكي، ناصر خسروف حافظ ، كمال خجندي، جامي و ديگر بزرگـان 

  مثابه يكي از ادبيان كلاسيك خلق تاجك، شناخته مي شود.

از روي خـط  » حسـن خـط  «از آنجا كه اشعار بيدل، در كتب مدارس گنجانده شـده بـود و   

كشسته ديوان بيدل، به اقتراح نهاده شده بود، برخـي از نقـادان ادبـي، سـده هـاي هيجـده و       

    نوزده را ، عصر بيدل در ادب تاجك، نام نهاده اند.

در بخارا، سمرقند و خجند، مشتاقان شعر بيدل، شبها جمع مي شـدند، و در تاويـا و توجيـه    «

اشعار شاعر، بحث مي كردند، به تـدريج در آسـياي ميانـه شـاعراني ظهـور كردنـد كـه در        

  »شاعري از بيدل پيروي مي نمودند. همانند اسيري خجندي و نقيب طغرل.
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ست كه نفوذ معنوي بيدل همـه طبقـات اجتمـاعي    صدر الدين عيني در خاطر آتش آورده ا

تاجـك را درنوريــده اسـت، بــه ايــن مفهـوم كــه شــعر بيـدل نــه تنهــا از سـوي بــا ســودان و      

  روشنفكران ، زمزمه مي شود، بلكه نجواي شام و سحر كشاورزان بيسواد هم مي باشد! 

ا ، صـورت  جفت راني كه دوتر از خرمنگاه من زمين مي راند، در هواي عشـاق ، كـه آن ر  

كلام هم مي گويند، يك غزل بيدل را سر كرد. در اوج ان صدا ف جفت راني ديگـر، كـه   

دورتر از وي كار مي كرد، او را ياري دا. من با شنيدن غزل، در آن سرود، بي آنكـه اوازي  

برآرم، در دل درون گريستهف دل مصيبت منزل خود را قدري خالي كـردم. در اينجـا سـه    

  ا مي آورم : بيت از آن غزل ر

ــانم    ــرد را مـ ــكم، اه سـ ــاروان اشـ ــل كـ   دليـ
  

  اثـر پــردازد داغـم، آه صــاحب درد را مــانم    
  

  

ــر داغ دل نمــي باشــد    دفيــق وحشــت مــن غي
  

  درين غربتسرا خورشـيد تنهـا گـرد را مـانم      
  

  

ــاتم!     فلك عمريست دور از دوستان مي دارم بيدل ــرد را م ــاق بيــت ف ــه روي صــفحه آف   ب
  

  

  

هشگر سرشـناس  بر ادبيان از يك نيز اثرات استوار داشته است. يك پژو شيوه شاعري بيدل،

انديشه هـا و ايـده   «ي نگارد م» تأثير بيدل بر ادبيات ازبك و تاجيك«ازبك، در اثري به نام، 

هاي مترقي بيدل، روح بلند پروازي ، موج ميزند، يعني حمايت از توده ها و كشـاورزان ف  

يدل، اثر نهاده است. اين ايده ها: مقيمـي ، اسـيري و ديگـر    به درجه چشمگير بر ايجاديات ب

  متفكران مترقي قرن نوزده و اوايل قرن بيست آسيا ميانه را به سوي خود جلب كرد.  



 ٣٩

احمد دانش ، فرقت ، مقيمي و اسيري با آن كه سبم پيچيده بيدل را انتقـاد مـي كردنـد، بـه     

ده ها كه دعوتي است براي هنـر و دانـش   انديشه هاي شاعر، بهاي برين، مي دادند. همان اي

  اندوختن.  

  كنايه هاي تلخ و گزنده شاعر در برابر ظالمان و بيدانشان، نيز مورد التفات آنان بوده است. 

دكتر اسداالله حبيب، محقق افغان مـي گويـد : در دهـه پايـاني قـرن نـوزدهم ، انديشـه هـاي         

ين التفات درين راه به وسيله احمـد  اجتماعي بيدل، پژوهشگران را مشغول مي داشت. نخست

م) صورت پذيرفت. دانش در بياض منثور خود ، بيت هـا   1897مخدوم دانش (متوفي سال 

و رباعياتي را ، از بيدل، تاويل و تضيح ميكرد. اغلب ايـن برگزيـده هـا كـه حسـن انتخـابي       

د توجه قرار بودف بعدها به وسيله صدرالدين عيني و ايراهيم مومنوف در تحقيات شان مور

  گرفت و به حيث شاهد قول آورده شد.

  نمونه هاي ادبيات تاجك«ميلادي، كتاب  1940در سال 

توسط رحيمي و دهاتي ، در آسياي ميانه، اشـاعه يافـت. در همـين اثـر پارچـه اي از افكـار       

، » بررسـي نظـرات فلسـفي بيـدل    «اجتماعي بيدل، مورد ارزيابي و تفسير مجدد قرار گرفت. 

اثر تحليلي درباره بيدل است كه به خامه ابراهيم مؤمن اوف، محقق ازبك، نگاشـته   نخستين

  شده است.  

بـه بررسـي گرفتـه شـد و در     » عرفـان «از آن پسي ، به وسيله خالده عيني، مهم ترين اثر بيد، 

  ف مقالات صدرالدين يعني درباره بيدل، انتشار يافت.  1937و  1936سالهاي 
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فـاتح چكادهـاي تـازه    ر پـرآوزه اسـلوب هنـدي در ادبيـات فارسـي،      عبدالقادر بيدل ، شـاع 

زيبايي در قلمرو هنر كلامي است. وي كه در سرمزين هاي افغانستان و آسـياي ميـانهف از   

سرآمدان شعر كلاسيك فارسي است، از ديرباز در ايران، شاعري گمانم بود يا كـم از كـم   

  سخنوري بيگانه و مهجور... 

عر پروآوزه اسـلوب هنـدي در ادبيـات فارسـي ، فـاتح چكادهـاي تـازه        عبدالقادر بيدل، شا

زيبايي در قلمرو هنر كلامي است. وي كه در سـرزمين هـاي افغانسـتان و آسـياي ميانـه ، از      

سرآمدان شعر كلاسيك فارسي است، از دير باز در ايران ، شاعري گمانم بود يا كم از كم 

عر آيينه ها به گمان غالب ، نخسـتين صـدايي بـود    شا«»سخنوري بيگانه و مهجور. انتشار اثر 

كه بديل را به مرزهاي آشتي و آشنايي، فرا خواند. دكتر شفيعي كدكني ، كـلام بيـدل را ،   

  با موازين نقد مدرن به چالش گرفت و او را به نصل امروز ايران شناساند. 

يـز، اخيـراً در   از آن پس شاعر بيدل جدي گرفته شد تا آنجـا كـه متوليـان رهنـگ رسـمي ن     

  شناخت شعر و انديشه وي ، سيميناري بين المللي در تهران ، برپا داشتند. 

در زمينــه شــيوه شــاعري بيــدل، و دلايــل اشــتهار او در هنــد و افغانســتان و آســياي ميانــه ،   

  يادداشت هاي فراهم شده كه هم ذوقي است و هم تحقيقي.  

  ت ـلـفـار غـخ

ــاض دل    ــاني در ري ــي نش ــت م ــار غفل ــرا؟ خ   چ
  

ــين ره ره باطــل چــرا؟       مــي نمــايي چشــم حــق ب
  

  

ــده اي     ــايع مان ــوس طب ــه محب ــوتي چ ــرغ لاه   م
  

ــرا؟      ــل چـ ــه اي مايـ ــي و برجيفـ ــاهباز قدسـ   شـ
  

  

  بحر توفان قدسي و پرواز شـوخي مـوج توسـت   
  

  مانده اي افسرده و لب خشك چـون سـاحل چـرا؟     
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  چشــم واگــن گلخــن ناســوت مــأواي تونيســت  
  

ــرده      ــتر افس ــف خاكس ــر ك ــرا؟ ب ــدي چ   ، دل بن
  

  

ــو چيســت   ــأجوج، ســد جســم در راه ت   نيســتي ي
  

  نيســـتي هـــاروت مـــردي در چـــه بابـــل چـــرا؟   
  

  

  غربت صـحراي امكانـت دو روزي بـيش نيسـت    
  

  از وطــن يكبــاره گشــتي ايــن همــه غافــل چــرا؟   
  

  

  زين قفـس تـا آشـيانت نـيم پـرواز اسـت و بـس       
  

ــرا؟       ــمل چ ــاني اي بس ــي افش ــر نم ــت ب ــا ههم   ب
  

  

  بــاش و عنــدليب يــك چمــن قمــري يــك ســرو
  

  مـي شــوي پروانـه گــرد شــمع هـر محفــل چــرا؟     
  

  

ــرم       ــا ك ــه دري ــد از كيس ــي كن ــا م ــن ج ــر اي   اب
  

  اي تــــوانگر بريــــاري حاجــــت ســــايل چــــرا  
  

  

ــت    ــان دوش آزادي توس ــت متاع ــه ي وحش   ناف
  

  چون شرر بر سنگ بايد بستن ات محمـل چـرا؟    
  

  

ــراب    ــوج سـ ــطر مـ ــدارد مسـ ــيرابي نـ ــط سـ   خـ
  

  ي بـر نقـش آب و گـل چـرا؟    بيدل ايـن دلبسـتگ    
  

  

  

  

  

  

  نـاتـوانـي

ــا جــــواني مــــي كنــــد  ــه طاقــــت هــ   ايــــن كــ
  جج

  نـــــــــــــاتواني نـــــــــــــاتواني ميكنـــــــــــــد  
  

ــد    ــردد بلنــ ــين گــ ــاك از زمــ ــه خــ   گرهمــ
  

ــد       ــي كنـــ ــماني مـــ ــا آســـ ــر مـــ ــر ســـ   بـــ
  

  

  بــس كــه فطــرت هــا ضــعيف افتــاده اســت      
  

ــد     ــي كنـــ ــاني مـــ ــاي فـــ ــر دنيـــ   تكيـــــه بـــ
  

  

  نيســت كشــس ايــن جــا كفيــل هــيچ كــس      
  

ــدگي روزي ر   ــد زنــــ ــي كنــــ ــاني مــــ   ســــ
  

  

ــتن اســــت  ــا جســ ــويق دنيــ   عصــــمت از تشــ
  

ــد     ــي كنــ ــي مــ ــه، زانــ ــن قبحــ   نفــــس را ايــ
  

  در تــــب و تــــاب نفــــس پــــرواز نيســــت     
  

ــي كنـــــد       ــاني مـــ ــمل پرفشـــ ــعي بســـ   ســـ
  

  

  از چـــه خجلـــت صـــفحه ام آتـــش مـــي زنـــد
  

ــد     ــي كنــ ــي مــ ــم روانــ ــرق داغــ ــون عــ   چــ
  

  

  هركــــه را ديــــدم در ايــــن عبــــرت ســــرا    
  

  بهــــــر مــــــردن زنــــــدگاني مــــــي كنــــــد   
  

  



 ٤٢

ــ ــي دمـــ ــن بـــ ــن انجمـــ ــر دل زيـــ   اغم، غيـــ
  

  هرچـــــه بـــــردارم گرانـــــي مـــــي كنـــــد      
  

  

  آن قـــــدر از خـــــود بـــــه يـــــادش رفتـــــه ام
  

  كـــــاين جهـــــانم آن جهـــــاني مـــــي كنـــــد  
  

  

ــر!   ــي خبــ ــه ام اي بــ ــي كــ ــي دانــ ــيچ مــ   هــ
  

ــد      ــي كنــــ ــباني مــــ ــا را پاســــ ــاه مــــ   شــــ
  

  

ــرم   ــا دارد خـــ ــر كجـــ ــدل هـــ ــك بيـــ   كلـــ
  

  ســـــكته هـــــم نـــــاز روانـــــي مـــــي كنـــــد   
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